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بــه خاطر وجود تیــراژ مکتوبی کــه دارد، عموما در 
مقایسه با ترانه از ماندگاری بالاتری برخوردار است، 
امــا می توان گفــت مخاطــب ترانه ها چــون از قوه 
شــنیداری استفاده می کنند به درک عمیق تری نیز 

دست پیدا می کنند.«
افشــین یداللهی روانپزشــک بــود. از این منظر 
وقتی از او پرســیده می شــد که چه قدر شعر و ترانه 
در روحیــه و زندگی مردم می تواند تاثیرگذار باشــد، 
پاســخ می داد: »بدون شــک شــعر و ترانه می تواند 
در زندگی مردم تاثیرگذار باشد ولی لزوما نمی تواند 
شــروع کننده و متحول کننده افراد باشد. درواقع به 
نظر من شــعر و ترانه قادر اســت به اتفاقات دیگری 
که در زندگی مــردم رخ می دهد دامــن زده و آن ها 
را بیشــتر درگیر کند و بعضاً می تواند زمینه تحول و 

شروع یک حرکت جمعی در جامعه باشد.«
سخت ترین پرسشی که از هر نویسنده یا شاعری 
می توان پرسید این است که بهترین کار خلاقه اش 
چه بوده اســت. وقتی از افشــین یداللهی پرسیده 
می شــود کــه از نظر خــودش بهترین ترانــه ای که 
تاکنون سروده ، کدام اســت، می گوید: »نمی توانم 
دقیقا مشــخص کنم که کدام یــک از ترانه های من 
بهتر بوده اند، اما به لحاظ مفهومی، بیتی که بیشتر 
از بقیه موارد مرا درگیر خود می کند، این است: »در 
عشــق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود/ حتی 

دعا هم بی دعا بهتر اجابت می شود.«
ودرنهایــت وقتــی دربــاره آینده شــعر و ترانه در 
ایــن روزگار »بحــرانِ مخاطــب« ســخن می گوید، 
بــا خوش بینــی صحبــت می کنــد: »اگر زبــان ما 
زبان زنده ای باشــد، باید رو به رشــد باشد و خدا را 
شــکر که هست! در این ســال ها هم برخلاف تمام 
محدودیت ها، شعر پیشرفت خودش را داشته است. 
هرچنــد در این زمینــه محدودیت ها شــاید باعث 
جلونرفتنِ شعر در برخی مقاطع شده باشد، ولی در 
کل شعر و شــاعری درحال پیمودن مسیر پیشرفت 

است...«
بسیاری از شاعران و ترانه سرایان و خواننده های 
ایرانی درباره شــعرها و ترانه های افشــین یداللهی 
صحبــت کرده اند و آنها را نمونه اعلای ترانه و شــعر 
دانســته اند. از جملــه محمدعلــی بهمنی. بهمنی 
»شــیفتگی درونــی و دانــش فوق العــاده افشــین 
یداللهــی در حوزه شــعر و ترانــه« را از ویژگی بارز او 
برمی شــمرد و می گویــد: »این ویژگی هر شــاعر و 
ترانه ســرایی را ماندگار می کند و به شــعر و ترانه اش 
جان می دهد. یداللهی نیازی به واژه سازی تعمدی 
نداشت و شعر و ترانه به منزله اتفاقی در جانش خلق 
می شد و به زبان می آمد. او شاعری برجسته و خلاق 
بود، ذهنی فوق العاده ســیال و خلاقی داشــت که 
واژه ها را به زیبایی در کنار هم می نشاند و در لحظه 
و بی تکرار می ســرود.« بهمنی همچنین با اشاره به 
علاقه و تبحر یداللهی بر موسیقی می گوید: »درک 
و شــناخت بالای یداللهی از موســیقی بر جذابیتِ 

کلام و شعرش افزوده بود.«
آمــد‌و‌گفت‌روحِ‌بادم‌و‌رفت/‌عطــر‌او‌ماند‌روی‌یادم‌
و‌رفــت/‌خود‌نفهمید‌در‌چه‌حالی‌بود/‌گریه‌می‌کرد‌
و‌گفت‌شــادم‌و‌رفــت/‌تکه‌های‌دلی‌کــه‌عاریه‌بود/‌
شــعر‌کردم‌به‌عشق‌دادم‌و‌رفت/‌قبله‌ام‌را‌که‌چشم‌
او‌کردم/‌چشــمکی‌زد‌بــه‌اعتقادم‌و‌رفــت/‌باز‌حوا‌
گذاشــت‌ســیبش‌را/‌روی‌بــارِ‌گنــاه‌آدم‌و‌رفت/‌کم‌
نیاورده‌بودم‌اما‌گفت/‌از‌سرِ‌تو‌کمی‌زیادم‌و‌رفت...

افشــین یداللهی علاوه بر ســرودن شــعر و ترانه 
که در آن اســتاد بود، در به ثمررساندن »خانه ترانه« 
هــم نقش به ســزایی داشــت. ســال  ۱۳8۰ بود که 
استارتِ خانه ترانه با حضور افشین یداللهی، سعید 
امیراصلانــی، اهــورا ایمان، افشــین ســیاهپوش، 

نیلوفر لاری پور، محمدرضا حبیبی، نادر بختیاری، 
مونــا برزویی، روزبه بمانی و بســیاری ترانه ســرایان 
نامدار امروز زده شد و سکان اصلی بیشتر در دست 
افشــین یداللهی بود. در این نشســت ها، خواندن 
ترانه، نقد ترانه و جلســات کارگاهی بود. جلســات 
خانه ترانه بعد از مدتی برگزاری در خانه های اعضا، 
به فرهنگســرای قانون و پس از آن به فرهنگســرای 
شفق و فرهنگسرای ارســباران انتقال یافت. باهمه 
اختلاف نظرهــا و جدل هــای پیش آمــده، درنهایت 
»خانه ترانه« با مدیریت افشین یداللهی سروسامان 
یافت و ســاختار تازه خود را گرفت و تا پانزده ســال 
بعــد مدیریــت آن با او بود تــا پس از مرگــش روزبه 
بمانــی آن را به عهــده گرفت. افشــین یداللهی در 
اهمیــت شــکل گیری و گردهمایــی  »خانــه ترانه« 
می گفت: »هیچ گاه ترانه جدی گرفته نشده، نقد و 
بررسی انجام داده نشده، ما می خواستیم بچه های 
علاقه منــد و ترانه ســراها دور هــم جمــع شــوند، 
ترانه هــا را بشــنوند و از تجربیات دیگران اســتفاده 
کننــد و درواقع به گردهمایی بــرای تبادل نظر بین 
ترانه ســرایان تبدیل شود و خوانندگان و آهنگسازان 
بتواننــد بدون واســطه از خود شــخص ترانه ســرا، 

ترانه ای را که علاقه مند هستند، بگیرند.««
اهمیتِ افشــین یدللهی در شعر و ترانه ی امروز، 
بیشــتر از شعر و ترانه ی شخص خودش، در هدایت 
و تثبیــت یک جریــان اســت؛ جریانی بــا مرکزیتِ 
»خانــه ترانه« که بعد از انقلاب و با بازشــدن فضای 
فرهنگی و شنیده شــدن انــدک صداهایــی بعد از 
دوم خرداد هفتادوشــش شــکل گرفت و موسیقی 
پــاپ دریچه ی تازه گشــوده ای را در برابرش دید و با 
امکانات موجودش به اســتقبالش رفت که بی شک 
یکی از زوایای تولید اثر موســیقایی باکلام یا همان 
ترانه، هم  نفسی تازه کرد. البته نباید از حضور او در 
شورای شعر و ترانه صداوسیما گذشت؛ حضوری که 
به دیده شــدن و شنیده شدن او کمک شایانی کرد و 
موجب شــد ترانه ها و شعرهای او بیشتر از پیش سر 

زبان ها بیفتد و خوانده شود:
یک‌روز‌می‌آیی‌که‌من‌دیگر‌دچارت‌نیستم
از‌صبر‌لبریزم‌ولی‌چشم‌انتظارت‌نیستم

یک‌روز‌می‌آیی‌که‌من‌نه‌عقل‌دارم‌نه‌جنون
نه‌شک‌به‌چیزی‌نه‌یقین،‌مست‌و‌خمارت‌نیستم

شب‌زنده‌داری‌می‌کنی‌تا‌صبح‌زاری‌می‌کنی
تو‌بی‌قراری‌می‌کنی،‌من‌بی‌قرارت‌نیستم
پاییز‌تو‌سر‌می‌رسد،‌قدری‌زمستانی‌و‌بعد

گل‌می‌دهی،‌نو‌می‌شوی،‌من‌در‌بهارت‌نیستم
زنگارها‌را‌شسته‌ام،‌دور‌از‌کدورت‌های‌دور

آیینه‌ای‌رو‌به‌توام،‌اما‌کنارت‌نیستم
دور‌دلم‌دیوار‌نیست،‌انکارِ‌من‌دشوار‌نیست

اصلا‌منی‌در‌کار‌نیست،‌امنم‌حصارت‌نیستم...
این را هم نباید فراموش کرد که افشین یداللهی 
ســرودن ترانه را هم به زبان کلاســیک می ســرود. 
خودش ماندگاریِ ترانه را به زبان معیار می دانســت 
و می گفــت ترانه هرچه به زبان کلاســیک نزدیک تر 
شــود، به لحاظ فخامتِ زبانی هم در درجه بالاتری 
قرار می گیرد. از این منظر وقتی به ترانه سران مطرح 
پیــش از انقــلاب، مثل ایرج جنتی علایی، شــهیار 
قنبــری و اردلان ســرفراز رجــوع می کنیــم همین 
رویکرد را می بینیم. یعنی فخامت و صلابتِ زبان در 
ترانه های آن دوره موجب ماندگاری آن ترانه ها شده 
اســت. رویکردی که در بسیاری از ترانه های افشین 
یداللهــی می تــوان ســراغ گرفت؛ شــاید اگر مرگ 
زودهنــگام او نبــود، این روزها نــام او را با ترانه های 

تازه ای می شنیدیم، آنطور که خودش می گفت:
آخرِ‌قصه‌مه،‌اما‌قصه‌ی‌آخرم‌این‌نیست

آخرِ‌راهی‌که‌باید‌من‌ازش‌بگذرم‌این‌نیست...

مشتری‌میکده‌بسته

 
 
 

این کتاب مجموعه ای از شــعرهای ســپید افشــین یداللهی 
اســت که در ســال 9۴ منتشر شده اســت: عاشق کسی باشی/
که می دانی/ هفت ســال بعد/ تو را خواهد کشت/ اما امروز/ تو 
را/ عاشقانه در آغوش می کشد/ و حاضر است/ جانش را فدایت 
کند/ نمی دانم/ چرا من را خواهد کشــت/ آنقدر خوب است/ و 
آنقدر عاشــقش هستم/ که گاهی فکر می کنم/ شاید هفت سال 

بعد/ حق با او باشد...

حرف‌هایی‌که‌من‌باید‌می‌گفتم...

 
 
 

این مجموعه در ســه بخش تدوین شــده اســت: بخش یک، 
عمده اشــعار کتاب یعنی سی وچهار شعر را دربردارد. بخش دوم 
از شــش و بخش ســوم از هفت شــعر تشکیل شــده اند که حتی 
عناوین اشــعار پشت سر هم، چینشی شاعرانه ایجاد کرده اند. از 
ویژگی های اشعار افشین یداللهی می توان به سادگی، صمیمیت 
و ملموس بــودن آنها اشــاره کرد کــه این خصوصیت هــا در این 
مجموعه نیز به چشم می خورند؛ همانطور که از عنوان این کتاب 

برمی آید، مخاطب خود را با حرف دل شاعر مواجه می بیند...

خاطره‌هایم‌را‌فراموش‌کنم...

 
 
 

این کتاب دو ســال پس از مرگ افشــین یداللهی در سال 98 
منتشرشــد و شــامل اشعار ســپید و کلاسیک می شــود: به دور 
نگاه می کنی/ اما پیداســت چیزی نمی بینی/ به آنجا که تو نگاه 
می کنی/ چیزی برای دیدن نیســت/ و تو/ نقــش  دیدن را بازی 
می کنی/ که بگویی/ در دوردست امیدی هست/ اما/ بلاتکلیفی 

را/ در دستانت می شود دید/ و سرما را در نگاهت...
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افشین‌یداللهی‌در‌

طول‌عمر‌‌48ساله‌اش‌

توانست‌در‌عرصه‌

ادبیات‌و‌شعر‌شش‌

کتاب‌را‌به‌یادگار‌

بگذارد؛‌مجموعه‌هایی‌

که‌شامل‌شعر‌کلاسیک،‌

نو‌و‌ترانه‌می‌شدند‌و‌

یداللهی‌در‌هر‌سه‌تبحر‌

کافی‌داشت‌و‌از‌خود‌

شعرهای‌ماندگاری‌به‌

جای‌گذاشت


